
 علمی مطالعات دفاع مقدس فصلنامه

 1ـ  31 ص ،1318 بهار(، 11) پیاپی شماره ،1 ، شماره5 دوره

 یترویجمقاله 
 

 هشاهنام ضحاک ودر داستان کاوه  یداریپا اتیادب های جلوه
 3و غلامرضا شهسواری 2یصدیقه رضایو  1سیده الهه حسینی شعار

 72/04/0311تاریخ پذیرش:                                        40/04/0311تاریخ دریافت: 

ها مقاومت و شود که مضمون اصلی آنادبیات پایداری، به طور کلی به آثاری گفته می :چکیده

پایداری است؛ خواه این مقاومت از نوع جنگ با دشمن خارجی باشد و خواه در مقابل یک اندیشه و 

آهنگر، از  کاوۀ رود. داستانشمار میین گونه از ادبیات بهترین آثار اایدئولوژی. شاهنامه از برجسته

های ادبیات پایداری شاهنامه است که اوضاع و شرایط زمانۀ شاعر در آن قابل مشاهده جمله داستان

شاعر با به تصویر کشیدن خفقان و استبداد جامعه در این داستان منظوم، به رسد که است. به نظر می

 همۀ در زمینایران مردم دادخواهی فریاد ظلم و ستم پرداخته و داستان کاوۀآهنگر، با اعتراض و مبارزه

هدف از پژوهش حاضر تحلیل و بررسی  .است جهان سراسر در ستمدیدگان همۀ بلكه فریاد و دوران

ایم تا فضای در این پژوهش کوشیده های مقاومت و پایداری است.داستان کاوۀآهنگر بر پایۀ مؤلفه

ن را با حوادث و وقایع زمانۀ شاعر تطبیق دهیم و وابستگی اثر را با دورۀ تاریخی سرایندۀ آن داستا

های مقاومت و ایستادگی کاوۀآهنگر و همۀمردم به رهبری مشخص کنیم. این پژوهش به بررسی جلوه

 فریدون پرداخته و نمادهای به کار رفته در داستان را تحلیل و بررسی کرده است.

 ضحاک. دون،یآهنگر، فر ۀکاو ،یفردوس ۀشاهنام ،یداریپا اتیادب  :لیواژگان اص
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 مقدمه 

پیوسته و مداوم مردم در برابر خودکامگی حكام داخلی یا  و پایداری با توجّه به مقاومت

 مكتوبثبت و  ای دیگر برایی برای برانگیختن و تقویت روحیۀ مردم و عدهاخارجی، عده

هایی در ها و کتابیری از تحریف آن، به نوشتن آثار و سرودن منظومهسازی تاریخ و جلوگ

اند. محتوای این آثار مقاومت و ایستادگی مردم در برابر ظلم و ستم داخلی این رابطه پرداخته

بخشی « ادبیات مقاومت»یا « ادبیات پایداری»کم با عنوان یا تجاوز نیروهای بیگانه است که کم

-د اختصاص داده است. عنوان ادبیات پایداری، معمولاً به آثاری گفته میاز ادبیات را به خو

های فردی و اجتماعی و شود که تحت تأثیر شرایطی چون اختناق، استبداد داخلی، نبود آزادی

های ملی و های قدرت، غصب و تاراج سرزمین و سرمایهستیزی با پایگاهگریزی و قانونقانون

بنابراین جانمایۀ این آثار با بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی در همۀ گیرد، فردی و... شكل می

ضد آزادی  هایی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و ایستادگی در برابر جریانهاحوزه

های برجستۀ ادبیات پایداری کلاسیک ایران است. شاهنامه از نمونه (.12: 1331است )سنگری،

 سرایش ر این اثر به طور ملموس و عینی قابل مشاهده است. دورانابعاد مقاومتی و پایداری د

 آزرده تورانیان تجاوز از که فردوسی و خواری بود و سراسر تعصب، خفقان دورانی شاهنامه،

 شاهنامه (.33: 1331)سعیدی سیرجانی، عمل نمود خود مذهبی و وظیفۀ ملی به بود، خاطر

: 1331مازولف،)است انیران و اهریمنان ضد بر ایرانیان مقاومت بیانگر و ایرانی است روح بیان

23.) 

تری نسبت به دیگر توان گفت، داستان کاوۀآهنگر ابعاد مقاومتی و پایداری برجستهمی

های شاهنامه دارد. این داستان حول محور ایستادگی و مقاومت مردمی، در برابر حاکمی بخش

ستیزی و مقاومت درونمایۀ آن،  دادخواهی، ظلمستمگر و خودکامه شكل گرفته است. بنابراین 

مردمی است. داستان کاوۀآهنگر، نمایانگر اوضاع اجتماعی دورۀ زندگی شاعر است و شرایط 

رسد فضای کشد. به نظر میو حوادث دوران زندگی فردوسی را به طور نمادین به تصویر می

تواند زندگی فرودسی و تحلیل آن میداستان به کلی برگرفته از وقایع و اختناق حاکم بر دورۀ 

کمک شایان توجهی به غنای ادبیات پایداری نماید. فردوسی با توجّه به جو سنگین حاکم بر 

جامعه و اختناق و سرکوب شدید، سكوت نكرده و به مبارزه با ستمگری و مقاومت در برابر 

ثیل، استبداد و خفقان حاکم گیری از نماد و تمآن پرداخته است. در این داستان، شاعر با بهره

نمادی  -حاکم بیگانه و خودکامه -ای که ضحاککشد. به گونهبر روزگار خود را به تصویر می
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ستیزی، تشویق مردم به شورش و خیزش فرد از سلطان محمود غزنوی و دادخواهی، ظلم

 های فردوسی با حاکم زمانۀ خود باشد. آهنگری چون کاوه یادآور مخالفت

 

 ینة پژوهشپیش -1

های انجام شده بر روی شاهنامۀ فردوسی فراوان و بیرون از شمار است؛ گسترۀ پژوهش

اند. همچنین در های ادبی شاهنامه پرداختهاما این آثار بیشتر به ابعاد زیبایی شناختی و بررسی

 شناختی اشارههای فلسفی، تطبیقی و جامعهتوان به پژوهشمیان آثار پژوهشی شاهنامه می

 داستان بررسی و فردوسی عصر به توان مقالات: نگاهیکرد. دربارۀ داستان کاوۀآهنگر می

 (، ساختار روایت در داستان ضحاک )فروزنده،1333شاهنامه )شهیدی،  در ضحاک و فریدون

(، تحلیل اسطورۀ قهرمان در داستان ضحاک و فریدون بر اساس نظریۀ یونگ )امینی، 1331

(، کاوه، آهنگری فرودست یا خدایی 1331)رضایی،  اویان در شاهنامه(، تقدیس درفش ک1331

(، نگاهی به داستان ضحاک ماردوش در شاهنامۀ فردوسی )طبسی 1333فرود آمده )موسوی، 

( اشاره کرد. 1331( و همچنین کتاب ضحاک ماردوش )سعیدی سیرجانی، 1331و طاووسی، 

جانبه و گستردۀ است که در آن ایستادگی همه های شاهنامهداستان کاوۀآهنگر از جمله داستان

شود. بنابراین در این پژوهش تلاش شده تا به ابعاد گوناگونی از همۀ اقشار مردم دیده می

های پایداری تحلیل شود. لذا مقاله با روش ادبیات پایداری داستان توجّه و بر پایۀ مؤلفه

قهرمانان داستان در برابر حاکم ستمگر های پایداری و مقاومت مردم و تحلیل متن، به جلوه

 استخراج و تجزیه و تحلیل شده است. 

 خلاصة داستان کاوۀآهنگر

مردی به نام گذار نیکبه روایت فردوسی، در دوران جمشید در دشت سوارانِ نیزه

« دهاکآژی»پسری زشت سیرت و ناپاک و سبكسار امّا جنگنده و چابک به نام « مرداس»

را کشت و برجای او « مرداس»به فریب اهریمن، پدر خویش « ضحاک»)ضحاک( داشت. 

های سیرت و خوشروی بر او پدیدار شد و بر بوسهگاه اهریمن به گونۀ مردی نیکنشست. آن

دو مار برآمد. بار دیگر همو به سان پزشكی بر او پدیدار شد و « دهاکآژی»های او از شانه

ها با مغز جوانان است تا این خورش اندک اندک در آنگفت چارۀ آن دو مار، تنها سیر کردن 

های پلید ها کارگر افتد و سپس در لباس خوالیگری )آشپزی( به عملی کردن اندیشهوجود آن
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 پرداخت. -ها به ماران دوش ضحاککشتن روزانه دو جوان و خوراندن مغز آن -خویش

شید، مردم از او روی گردان از سوی دیگر، در ایران به دنبال خودرایی و کژاندیشی جم

شدند. او نیز، با یارانی از تازیان به ایران آمد و به کمک « دهاکآژی»شده و خواهان پادشاهی 

چندی پنهانی زیست، اما کارگزاران « جمشید»پرست قدرت را به دست گرفت. ایرانیان بیگانه

تاریكی و ستم جامعه « ضحاک»ی او را یافتند و با ارهّ به دو نیم کردند. با  فرمانروای« ضحاک»

شده بودند « ضحاک»را فراگرفت. کاوه، سالخوردۀ آهنگری که دو پسرش قربانی ماران دوش 

آمد و خروشید « ضحاک»و فرزند سومش نیز توسط کارگزاران او دستگیر شده بود، به دربار 

ت و مردم را بر از دربار ضحاک بیرون رف« کاوه»پسر او را آزاد کرد. « ضحاک»و داد خواست. 

که به دنبال « کاوه»وی شوراند. مردم که از ستم ضحاک به ستوه آمده بودند، گرد او آمدند. 

و سپاهیان او « ضحاک»با « فریدون»را سالار سپاه کرد. سپاه « فریدون»حكومت نبود، 

 را در اروندکوه زندانی کرد.« ضحاک»پیروز شد و « فریدون»جنگیدند، 

 

 های پایداریکاوۀآهنگر و ضحاک ماردوش بر پایة مؤلفهـ تحلیل داستان 2

 ـ معرفی ستمگر و به تصویر کشیدن  فساد جامعه و رنج و سختی مردم 1ـ 2

ضحاک هزار سال بر تخت شاهی نشست. آیین فرزانگان در دوران پادشاهی او برافتاد. 

: 1331)دبیرسیاقی، جان دیوان از فرمانروایی او شادان شد. هنر خوار و جادویی گرامی گشت 

دهاک راستی و درستی و رادی و بزرگواری نابود شد و پستی و (. در دوران حكومت آژی22

تبهكاری کشور گیر گشت. دست ستمگران و پلیدان بر مردمان دراز گردید و هیچ کس از بیم 

ترین کسان خود کشته شدن جرأت نداشت غم دل، جز به راز و در مكانی خلوت با نزدیک

ها که ید. اختیار جان و شرف بزرگان و دانایان به دست شماری دزد و نابكار و فرزندان آنبگو

دهاک دوشیزگان و زنان آشام درآمدند، افتاده بود. خادمان آژیدهاک خوندر لباس یاران آژی

دادند و یا آلودند و جوانان پُرمغز ایرانی را یا از کشور فراری میپاکدامن ایرانی را می

کردند. مردم از بیم دهاک میکردند و مغزشان را خوراک ماران اهریمنی آژیتارشان میگرف

کشته شدن خاموش مانده و همه سر در گریبان اندوه و درد فرو برده و هیچ کس را یارای 

دادخواهی نبود. حكومت ضحاک حكومت اوباشان و نامردان و دیو صفتان بود )اسلامی 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: های ضحاک میله ستمگری(. از جم142: 1331ندوشن، 
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 یابی به حکومتـ کشتن مرداس  برای دست1ـ1ـ2

دهاک( از اهالی سوریه بود. او به کمک اهریمن پدرش، مرداس را که ضحاک )آژی

 انسانی نیک بود، کشت و بر جای او نشست: 

 بـه ره بر بكنــد یكــی ژرف چاهی  بیــــــاورد وارونـه  ابلیـس بنـــد

 به خـــاک  اندر آگند و بسپـَرد راه  پس ابلیس وارونــه آن ژَرف چــاه

 شــــب آمــد سوی باغ بنهاد روی  ســـــر تازیان  مــهتر نــــامجوی

 ن پرستشــد آن نیک دل مرد یزدا  به چاه انـدر افتاد و بشكسـت پست 

 ز ره شــرم، پیونـــد اوینجست ا  چُنــــان بدگهر شــوخ فرزند اوی

 ز دانـــــــا شنیدستم این داستـان    به خــون پدر گـشت  همداستـان

 بدین  چـاره  بگرفت گاه  پـــــدر  سبَُک مایــــــه ضحّاک بیدادگــر 

 بریشان  ببخشید  سود  و  زیــــان  بــــه  ســر  برنهاد  افســر تازیان

 (. 43: 1333)فردوسی، 

 لشکرکشی به ایران و کشتن جمشید ـ2ـ1ـ2

رو شده و از در هنگامۀ به تخت نشستن ضحاک، مردم ایران با خودخواهی جمشید روبه

ی به راه نهادند تا به دژ هوختنگ ضحاک درخواست یاری کردند. پس همگان رو

(. سرانجام ضحاک به 23: 1331المقدس( که پایتخت ضحاک بود برسند )دبیرسیاقی، )بیت

تاخت و حكومت را به دست گرفت. کارگزاران او جمشید را که به چین گریخته بود در  ایران

کم کم ریزی ظلم و ستم،پاهیانش با پایهسدلانه کشتند. بنابراین ضحاک و نگبند کرده و س

 کردند.استبداد و خفقان را در جامعه حاکم 

 شـوریگـزیـن کرد گردان هر کِ  ز ایـــران و از تازیـــان لشَكری 

 چـو انگشتری کرد گیتی بر اوی  سوُی تخت جمشیــد بنهاد روی

 بــه تنگ انــدر آمد سپهدار نـو  چو جمشید را بخت شد کُنـدرو

 بزرگی و دیهیم و گنـج و سپــاه  برفت و بــدو داد تخت و کـلاه

 یكایک ندادش سَخُـن را درنگ  چو ضحّاکش آورد ناگه به چنگ

 بیم کــردجهـان را از او پاک پر   به دو نیم کرد ش سراسربـــه ارّهَ 

 (11ـ12: 1333)فردوسی، 
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 ـ اسارت و به بردگی بردن زنان و دختران 3ـ1ـ2

رحمانۀ ضحاک به بردگی بردن زنان و دختران خوبروی بود. در هر از دیگر اقدامات بی

بردند. بردگی جایی دختر یا زنی زیبا وجود داشت، کارگزاران ضحاک به شبستان او می

ای از ها به دین و آیین اهریمنی نمونه، خواهران جمشید و واداشتن آن«ارنواز»و « شهرناز»

 هاست.آن

 بــدان اَژدَهافَـش سپردندشـــان  بــه ایــوان ضحّــاک بردندشان

 بیامــوختشـان کژّی و بدخویـی  بپــروردشــــان از ره جادویــی

 بیــــد چو لرزان آوریدند بــرون  مشّیــدج خانــــه از پاکیــزه دو

 بُدنـد افسـر چــو را بانــوان سر  بُدند خواهر دو هر را جمشید که

 ارنواز نـــام به پاکدامــن دگـَـر  شهرنـاز یكی رویــان پوشیـده ز

 (11)همان: 

 گناه ـ کشتن جوانان و مردم بی4ـ1ـ2

ی گوناگون از جمله هاا به بهانهضحاک حاکمی خودکامه و ستمگر بود و اشخاص ر

کشت، دشمن هنر و هنرمندان بود و با تنُبلُ و جادویی پیوند نشست و برخاست با مخالفان می

کُش، (. جبّار خودپسند مردم11: 1313داشت و پایبند هیچ آیین و کیشی نبود )وزیری، 

گذارد. مردم باقی نمیپندارد و بر تن سرهای آزادۀ به تعظیم خم نگشته را کانون فتنه می

داند و اگر به چوبۀ دار و نطع اعدامشان ننشاند، خردمند و دانا را مزاحم قدرت مطلقۀ خود می

(. کارگزاران ضحاک روزانه 32: 1331افكند )سعیدی سیرجانی، شان میبه سیه چال فراموشی

  کردند:دو جوان را دربند کرده و مغز سر آنان را خوراک ماران دوش او می

 پهَلــــوان تخمه از چه کهتر، چه  جوان مرد دو شب هر که بد چُنان

 اوی درمــان راه ساختـی همــی  اوی ایــوان به ببــردی خورشگر

 مـــرآن اَژدَها را خورش ساختی  بكشُتـی و مغــــزش بپرداختــی

 (11ـ11: 1333)فردوسی،  
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دم پیوسته رو به فرار بودند. ضحاک ای بود که مرستم ضحاک و کارگزارانش به اندازه

، کشت. همچنین او کوشید 1شماری را که فریدون نام داشتندبرای رهایی از مرگ، کودکان بی

گناه بپردازد؛ زیرا خوابگزاران باور داشتند برای از بین بردن شدن افسون، به کشتار مردم بی

گویا قربانیان روزانه، هوس برد. جاری کردن دریای خون، افسون مرگ ضحاک را از بین می

دهد و داغ مخالف بر پیشانی ای فرمان کشتار میاند که به بهانهخونریزیش را تسكین نداده

سپارد ای تازه به دم شمشیرِ دژخیمان مینهد و طعمهبلندِ هر آزادۀ نفور از استبداد و ستمی می

 (. 33: 1331)سعیدی سیرجانی، 

 دعوت به مقاومت و ایستادگی ستیزی و ـ دادخواهی، ظلم2ـ 2

همواره شدّت یافتن خفقان و استبداد در جامعه موجب پایداری و مقاومت مردم جامعه 

 دارد.  شود و ستمدیدگان را به شورش وامیمی

 ـ  خیزش کاوۀآهنگر 1ـ2ـ2

بنیاد حكومت ضحاک بر فریب مردم نهاده شده است. در قلمرو چنین حكومتی شجاعت 

، خوار است و دورویی و ریا نقد رایجِ بازار؛ مردم فریب خوردۀ خود باخته، گوییپردهو بی

جو را عاقل مال گرِ سودخوانند و شیّادان فریبدلیران حق پرست از جان گذشته را دیوانه می

ترساند و دروغ و ریا دریغ و پروایش مردم را میهای بیاندیش. حكومت وحشت با خونریزی

حشتند. در جامعۀ وحشت زدۀ خودباخته بیم جان فریاد اعتراض در فرزندان خلف ترس و و

شود بندد. کشور تبدیل به گورستان خاموشان میشكند و دست همّتشان را میحلقوم مردم می

ین شرایطی به تنهایی به اعتراض و (. کاوۀآهنگر در چن31: 1331)سعیدی سیرجانی، 

 توان در سه مرحله بررسی کرد.یدادخواهی برخاست. اعتراض و مخالفت کاوه را م

 ـ  اعتراض به ستم  ضحاک1ـ1ـ2ـ2

کرد. در چنین شرایطی فرزند سوم کاوه که آهنگر فساد جامعه را پر کرده و ستم بیداد می

میانسالی بود، توسط مأموران ضحاک دربند شد. پیشتر دو فرزند بزرگتر کاوه قربانی 

ان دوش او شده بود. کاوه برای دادخواهی خودکامگی ضحاک شده و مغز سرشان خوراک مار

به دربار ضحاک رفت و از او خواست پسرش را آزاد کند. ضحاک هراسان از خشم و کینۀ 

 
 قابل مقایسه است با داستان موسی و فرعون. - 1
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 ور در چشمان کاوه، پسرش را آزاد کرد.شعله

 کـه شاهـــــا منم کاوۀ دادخــواه خروشید و زد دست بر سـر ز شاه

 تش آید همــی بر ســرمز شاه آ  یكــی بــی زیــان مرد آهنگــرم

 چرا رنج و سختی همه بهر ماست  اگر هفت کشور به شاهی تُراست

 همــی داد بایــد ز هـر انجمــن  که مارانت را مغـــز فرزند مـــن

 (. 13ـ12: 1333)فردوسی، 

 ـ پاره کردن محضر دادگری ضحاک و نکوهش درباریان2ـ1ـ2ـ2 

گناهی خواهد محضری را که مبنی بر بیاز او میضحاک در مقابل آزاد کردن فرزند کاوه 

و دادگری اوست امضا کند. اکنون نوبت آزمون کاوه رسیده است و تجلی دیگری از روح 

پروا. کاوه به ضحاک بدهكار است، تازی خونخوار ایرانی. روحی مقاوم و حق پرست و بی

: 1331یرجانی، فرزندش را از کشتن معاف کرده و این بخششی اندک نیست )سعیدی س

کند، آن را پاره کرده و بزرگان و اطرافیان ضحاک را که مهُر (. کاوه محضر را امضا نمی113

 دهد. تایید بر دادگری  ضحاک زده بودند، مورد سرزنش قرار می

 بریده دل از ترس کیـــهان خدیو  خروشیــد کای پایمــردان دیــو

 هــا به گفتـــار اویلسپردیـد د  همه ســوی دوزخ نهِادیـد روی

 نه هرگـز بر اندیشم از پادشــــا  نباشــم بدیـن محضر اندر، گـُوا

 بدرّید و بسپـَــرد محضر به پای  خروشید و برجست لرزان زجای

 (13: 1333)فردوسی، 

 ـ دعوت مردم  به شورش و راهنمایی آنان به سوی فریدون3ـ1ـ2ـ2

زیافته را جلو انداخته، از دربار ضحاک بیرون کاوه خروشان و فریاد کنان، فرزند با

نثاران و پاسدارانِ تازی ستمكاره، جرأت جلوگیری داشته باشند آنكه کسی از جانرود، بیمی

(. سپس به بازار رفته و مردم را به شورش در برابر ضحاک 121: 1331)سعیدی سیرجانی، 

 خواند: فرامی

 پرسـت یــزدان نامــداران یا کــه  دست به نیزه رفت همــی خروشان

 کنــد بیـرون ضحّاک بنــد از ســر  کند فرِیدون هوای کــــــو کســی

 جهان آفرین را به دل دشمن اسـت  بپویید، کیــن مهتـــر آهرمَن است



  


11 

ی: 
ش

وه
پژ

ۀ 
قال

م
وه

جل
 

ی
ها

 
دب

ا
ی

ت
ا

یپا 
دار

 ی
ر 

د
 /.

..
و 

ر 
عا

ش
ی 

سین
 ح

هه
ه ال

د
سی

 
ن

را
کا

هم
 

 

 سپاهی بـرو انجمـن شد نـه خُـرد  همی رفت پیش اندرون مـرد گُـرد

 کشیـد و همی رفت راست سـراندر  بدانست خـود کافرِیدون کـجاست

 بدیدندش از دور و بــرخاست غَـو  بیـــامد به در گـاه ســــالار َنـــو

 بپوشنــد هَنـــگام زَخــــم درای  از آن چرم کاهنگران  پشـــتِ پای

 همانگه ز بازار بر خاست گـَـــرد           همان کاوه آن بر سر نیزه کــــرد

 (13: 1333)فردوسی،  

بنیانگذار شورش بر علیه ضحاک است. بنابراین نقش اصلی خیزش بر عهدۀ او  کاوه

است. کاوۀآهنگر را باید نخستین فرد انقلابی در ایران دانست. او انقلابی را موجب شد که دو 

هدف مقدّس داشت: یكی جهانی و دیگر ملی. هدف اول برانداختن بنیاد ستم بود در جهان 

اکمیت ملی، کاوه چون خود پیر بود رهبری انقلاب را به فریدون آن روز و هدف دوم اعادۀ ح

 (.31: 1313هایش برساند )وزیری، جوان سپرد تا او را به هدف

 ـ نقش رهبری فریدون 2ـ2ـ2

فریدون از نژاد طهمورث دیوبند بود. پدر او آبتین و مادرش فرانک نام داشت. در 

های از روزگار ضحاک و در اوج ستمگریشاهنامه تولد فریدون در حدود چهل سال مانده 

دهد. گویی فریدون با رسالتی اهورایی و همانند بسیاری از پیغمبران و رحمانه او روی میبی

گذرد ولی ارادۀ انگیز مینیاکان که جریان ولادت و زندگی آنان از راهی پر صعوبت و خوف

(. اقدامات فریدون در راه 323: 1313دارد )رستگار فسائی، یزدانی همیشه آنان را نگه می

 شود:پیروزی و شورش مردمی در برابر ضحاک شامل موارد زیر می

 ـ جنگ با ضحاک و سپاهیان او1ـ2ـ2ـ2

خواهی مرگ پدر و دیگر قربانیان، به کن کردن ظلم و ستم و به خونفریدون برای ریشه

های سه کله به ثرئه تئونه کاوه پیوست و جنبش مردمی را رهبری کرد. در اوستا نیز کشتن اژد

کشد )وزیری، دهاک یا ضحاک را میشود که همان فریدون است که آژینسبت داده می

1332 :331 .) 

 کمـر تنـگ بستـش بــه کین پــدر  فرِیدون به خورشیـــد بر بـرد سـر

 سپـه را همـی توشه بردنــد پیــش  به پیلان گردون کَش و گــاو میـش

 (. 21: 1333)فردوسی، 
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شود، یاران و مرتبه فریدون دشمن پستی و پلشتی است چون بر ضحاک جادو چیره می

 (. 211: 1313کشد )البرز، داران دیو پرست اهریمن سرشت او را به خواری و تباهی می

 همــه نامــور نــرّه دیــوان بُدنـد  وُزان جـادوان کانـدر ایـوان بُدنـد

 نشست از بـــر گاهِ جـادو پرسـت  ـستسرانشان به گرز گران کرد پـ

 بــه پیروزی و رای بگرفت جــای  نهِاد از بــرِ تخت ضحّاک پــــای 

 (. 21: 1333)فردوسی، 

 ـ آزاد کردن شهرناز و ارنواز2ـ2ـ2ـ2

اولین کار فریدون بعد از گرفتن دربار ضحاک، آزاد کردن شهرناز و ارنواز از شبستان 

 ها به دین و آیین بهی است:ها و راهنمایی آنها از آلودگیضحاک و پاکیزه کردن آن

 بتـان سیه مــوی خورشیـــد روی  بـرون آوریــد از شبستــــان اوی

 ها بشسـتروانشان پـس از تیرگی  بفرمـود شستن سرانشــان نُخُسـت

 از آلــودگــی سـر بپالـــودشــان  شــانره داور پـــــــاک بنمــود

 چـُون آسیمـه برسـان مستان بُدنـد  ردۀ بــت پرستان بُــــدندکـه پرو

 (. 21ـ21)همان: 

 ـ مقاومت در برابر نفس خود و عدم انتقام گیری شخصی 3ـ2ـ2ـ2

دربار ضحاک به ستم و زشتی متوسل فریدون در هنگامۀ رهبری و به دست گرفتن ادارۀ  

ندازی ظلم و ستم و دادگستری، رهبری کند. او با هدف براشود و همواره دادگری مینمی

گیرد، بنابراین در برابر مخالفت نگهبان رود و ممانعت او از به شورش را بر دوش می

شود و با اسب از آب ها برای عبور از رود به زور متوسل نمیها و کشتیکارگیری قایق

 گذرد:می

 بـاک از آن ژَرف دریــا نیـامـدش   فرِیدون چو بشنید، شد خشمناک

 بــر آن بــارۀ شیردل بـر نشست   بــه تنـدی میــان کَیانی ببســت

 بـــه آب اندر افگنــد گلرنگ را   سـرش تیز شد کینه و جنــگ را

 (. 24)همان: 

فریدون مردی نژاده است. فرۀ ایزدی گسستۀ جمشید به او رسیده است. او در مقابل 

سپارد و به کینه گوش به پیغام سروش مینفس و تمایلات درونی خود مقاومت کرده و 
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 آورد:خواهی روی نمی

 سـُوی شیـرخـوان بـرد بیـداربخـت   بران گونه ضحّاک را بسته سخت

 همـی خواست کردن سرش را نگـون   کـوه انــدرونهمـی رانـد او را به

 بـه چربـی یكی راز گفتش بـه گوش   همانگه بیـامــد خجستـه سـروش

 ببــر همچُنیــن تازیــان بــی گروه   ه را تا دماونــدکــوهکه این بست

 (. 34)همان: 

 بــه کــوه دماونـد کردش به بند  بیـاورد ضحـّاک را چون نونـد

 بـه جایی کـه مغزش نبود، اندرآن   بیــآورد مسمارهــای گــران

 بـدان تــا بمانــد بــه سختی دراز   فرو برد و بستش بدان کوه باز

 وُزو خـون دل بــر زَمیـن ریـختـه   ببستــش بــران گونه آویخته

 (. 31ـ34)همان: 

 ـ نقش مقاومتی مردم3ـ2ـ2

های ملّی مردم هستند. بنابراین هیچ انقلابی ها و خیزشتردید سرمایۀ اولیۀ انقلاببی

ین و گیرد. مردم  در شورش در برابر ضحاک نقش بنیادبدون حضور گستردۀ مردم شكل نمی

ای دارند. با توجّه به خشم همۀ اقشار جامعه از ظلم و ستم بسیار ضحاک، تعیین کننده

ور ساخت. هرچند در این ای آتش خشم مردم را شعلهاعتراض و مخالفت کاوه همچون جرقه

جنبش، نقش کاوه و فریدون اهمیّت بیشتری دارد. با وجود این حضور مردم نیز برجسته و با 

توان گفت این دو شخصیتّ و سیل خروشان مردم مكمل هم هستند و نبود میاهمیتّ است. 

 انجامید: هریک از این عناصر سه گانه به شكست قیام می

 بـر او انــجـمـن گشـت بـازارگـاه   چو کاوه برون شد ز درگاه شــاه

 سپاهی بـر او انجمـن شـد نـه خُرد   همی رفت پیش اندرون مرد گُرد

  (.13)همان: 

مردم از وضعیتّ نامطلوبی که در جامعه حاکم شده، خشمگین و ناراضی بودند و برای 

یابی فریدون به قدرت و پیروزی او بر کوشیدند؛ بنابراین برای دستتغییر شرایط جامعه می

کردند. هنگامی که فریدون به پیكار ضحاک رفت، بیشتر مردم به او پیوستند ضحاک تلاش می

رای مبارزه و جنگیدن بود، سلاح به دست گرفت و با ضحاک و سپاهیانش و هرکس را که یا
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 مبارزه کرد.

 کسی که ش ز جنگ آوری بهر بود  همــه بــام و در مـردم شهر بــود

 بــه کوی اندرون تیغ و تیر خدنگ   ز دیوارها خشـت و از بـام سنـگ 

 نگ دانا بدند چــه پیــران که در ج  به شهــر اندرون هـرکه برنـا بدند 

 ز نزدیــک ضحّــاک بیرون شدند   سوی لشكــر آفریــدون شدنــد 

 (. 31)همان:

های تاریخی است. بدیهی است هرگاه حكومت در این داستان، تمثیلی برای واقعیت

ادارۀ مملكت از پشتیبانی مردم برخوردار نباشد، با مشكلات بسیار جدی و حل نشدنی داخلی 

شود و در نهایت، متلاشی شدن نظام از طریق شورش و تكرار آن داستان میرو و خارجی روبه

های زیر از داستان کاوۀآهنگر به نقش مقاومتی (. نمونه133: 1321همیشگی است )رضاقلی، 

 پردازد که نمایندۀ مردم جامعه هستند.کسانی می

 ـ پایداری فرانک1ـ3ـ2ـ2

می از جامعه، یعنی زنان( جایگاهی ویژه در پیروزی این خیزش مردمی، فرانک )نماد نی 

ستیز و دادخواه است. او با دارای نقشی ظلمدارد. وی افزون بر نقش مادری مهربان و دلسوز، 

-پردازد. او که میساز فریدون و آیندۀ کشور به محافظت از وی میآگاهی از نقش سرنوشت

د، با به خطر انداختن جان ستیزی خواهد شدانست فریدون رهبر و نماد دادخواهی و ظلم

خود برای نجات فرزندش تلاش کرد و کوشید افزون بر نقش مادری، در جایگاه فردی انقلابی 

 شرایط لازم را برای یک قیام گسترده فراهم کند و جان رهبر آن را نجات دهد. 

 خـروشیـد و باریـد خــون بـر کنار  بــه پیش نگهبـــان آن مـــرغزار

 ز مــن روزگـاری بـــه زنهــار دار  ین کودک شیرخواربـــدو گفت ک

 وُزیـن گـاو نغـزش بپـرور به شیــر  پـــدروارش از مـــادر اندر پذیـر

 گروگان کنم جان، بدان کت هواست  وگُر پـاره خواهی، روانم توُ راست

 (. 13: 1333)فردوسی، 

 -یدون را پرورش داده بودکه فر-همچنین هنگامی که کارگزاران ضحاک گاو برمایه را 

 برد:کشند، فرانک به سرعت فرزندش را نجات داده و او را  به معبدی در هندوستان میمی

 چـو غُرم ژیـان سوی کوه بلنـد  بیــاورد فرزنــد را چــون نونــد
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 کـه از کـار گیتـی بی اندوه بـود   یكـی مـرد دینــی بــران کوه بـود

 منـم سوگـواری از ایـران زمَیــن  پاکدیـن فرانک بدو گفت کــــای

 همـی بـود خواهـد سـر انجمـن   بدان کیـن گرانمایـه فــرزند مــن

 پــدروار لــرزنــده بــر جـان او  تـو را بـــود بــایــد نــگهبـان او

 (. 14)همان: 

 ـ  نقش مقاومتی شهرناز و ارنواز 2ـ3ـ2ـ2

های ایرانی یا انیرانی شهرناز و ارنواز، خواهران جمشید در شاهنامه نماد زنان سرزمین

(. در ادبیات کهن و فرهنگ دیرینه زن و زمین پیوندی ناگسستنی 221: 1332هستند )وزیری، 

دارند. همان سپندارمذگان که روز بزرگ داشت ایزد زمین است و چون زن و زمین هر دو 

اند ده هستند؛ از این روی این روز را روز باستانی بانوان نامیدهبارور و پرورش دهن

کردند دهاک زندگی (. شهرناز و ارنواز، هزار سال با فرهنگ آژی111: 1331پژوهی، )شاهنامه

 و پس از به قدرت رسیدن فریدون از دین و آیین اهریمنی رهایی پیدا کردند.

 ران کنـی تنبــل و جادویـی؟ کـه ویـ  بـدو گفـت: شـاه آفریـدون تـویی؟

 گشایـش جهـان را کمربسـتِ تُوست   کجا هوش ضحّاک بر دست تُوسـت

 شـــده رام بـــا او ز بیـــم هـــلاک            ز تخـم کَیـان مـا دو پوشیــده پـاک

 چگونــه تــوان بـودن ای شهریـــار  مان خوانَد و جفت مارهمی او جفت

 (. 22: 1333)فردوسی، 

ارنواز و شهرناز که از استبداد و خفقان حاکم بر جامعه ناراضی بودند، با فریدون 

 همكاری کرده و رازهای پنهان و افسون ضحاک را بر او آشكار کردند:

 مگــر کاژدَها را سـرآید بـه گاز                  بــرو خــوبرویان گشـادند راز

 د تــا کنـد هنـد جادوستـانبش         بگفتند کـو سـوی هندوستـان

 ست از بد روزگـار هراسان شده                 ببـرّد سـر بـی گناهـان هـــزار

 (. 22)همان: 

-گونه با توجّه به آشكارکردن راز و رمز ضحاک و همكاری با فریدون، ارنواز میبدین

 (.112: 1331پژوهی، مهتواند نماینده و نماد رایزن ایرانی در دربار شاه تازی باشد )شاهنا

 گشـاده شدش بـر دل پـاک راز        ها چــو بشنیـد زو ارنــوازسخن
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 ـ نقش  ارمایل و گرمایل3ـ3ـ2ـ2

اندیشند و ارمایل و گرمایل که از ظلم و ستم ضحاک به ستوه آمده بودند، تدبیری می

-ان ضحاک قربان میپذیرند. از آن دو تن ]جوان که باید برای مارخوالیگری ضحاک را می

دهند و به جای مغز او، مغز گوسفندی را کشند و یكی را به جان زینهار میشدند[ یكی را می

(. 11: 1311یابند )مدنی، خورانند. بدین سان هر ماه سی جوان از مرگ رهایی میبه مارها می

-ی میآنان برای نجات جان جوانانی که قربانی خودکامگی ضحاک و خوراک ماران دوش و

 دهند:کشی نجات میشدند، جان خود را به خطر انداخته و جامعه را از نسل

 ی پـارســا دو مـرد گـران مـایــه  دو پاکیـــزه از کشــور پــادشـــا

 دگــر نــام گرمـایــل پیش بیــن   یكـی نامـش ارمایــل پاکـدیــــن

 شــه انــداختـنز هرگونــه انـدی  یی سـاختنوُزان پس یـــكی چاره

 یكــی را تــوان آوریــدن بــرون   مگرزین دو تـــن را که ریزندخون

 خــورش خود بی اندازه بشناختند  بـرفتنـد و خـوالیگـری ساختنـــد

 بیامیخـت بــا مغــز آن ارجمــند            بـرون کـرد مغــز سـر گـوسفنـد

 تـا بداری سـر انـدر نهِفـت نگــر   یكی را به جان داد زنهــار و گفت

 از ایـشــان همــی یافتنـدی روان            از ین گونه هر ماهـیان سی جوان

 (. 12ـ11: 1333)فردوسی، 

 ـ نقش مقاومتی موبد4ـ3ـ2ـ2

موبدی که سرپرستی فریدون را پذیرفت و جان او را نجات داد، نقش مهمّی در پیروزی 

 انداخت تا جان رهبر قیام را نجات دهد: وی داشت. او جان خود را به خطر

 جهانجـوی را دایـه خواهد بـُدن            یكـی گـاو برمـایـه خواهـد بـُدن

 همـــی داد هشیـار زنهــارگیــر  سه سالش پدروار از آن گــاو شیر

 (. 33: 1333)فردوسی، 

 ـ وابستگی به یک دورۀ تاریخی  3ـ 2

شوار ملّتی صبور است. در این دوره، سلطۀ سیاسی روزگار فردوسی زندگی سخت و د

های مداوم سلطان محمود غزنوی به درپی و لشگرکشیهای پیحاکم بغداد از سویی و جنگ

های نمود. پیامدهای ناشی از جنگهند از دیگر سو، شرایط زندگی را سخت و دشوار می
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دستی را برای فقر و تنگ  ومرج،درپی دوران حكومت سلطان محمود، فساد، ناامنی، هرجپی

فجایع « ری»گناه به ارمغان آورده و زندگی را دشوار کرده بود. محمود بعد از تصرف مردم بی

شماری در آن سرزمین آفرید؛ از جمله چون خود او در مذهب تسنن تعصب شدیدی بی

در ری  بویه شیعه مذهب بودند، دستور داد تا عدۀ زیادی از علمای شیعه را کهداشت و آل

زیستند به دار آویختند و نیز به دستور او کتابخانۀ بزرگ ری را که شامل کتب و آثار می

(. 31: 1334بسیاری از علمای شیعه بود به این بهانه که کتب ضاله هستند سوزاندند )قدیانی، 

بنابراین فردوسی به مخالفت و اعتراض با شرایط موجود و ظلم و ستم و خودکامگی پرداخت 

ویژه داستان کاوۀآهنگر نمود پیدا کرد. در کل نتیجۀ مخالفت و اعتراض او در شاهنامه و بهو 

ها با اوضاع و سرایی نبود. ریشه کارش را باید در امكان تطبیق افسانهنیت واقعی او داستان

دید به های باستان زندگی دوران خویش را میاحوال دوران شاعر دانست. او در آیینۀ داستان

گرفت. چون های شاهان بیدادگر زبانش اوج میین سبب بود که هنگام سرپیچی از فرمانهم

 (.111: 1333سوزانید )سلیم، برید و چون اخگر میشمشیر می

های داستان کاوۀآهنگر و توان در بیشتر بیتشرایط زندگی مردم روزگار فردوسی را می

نگر فساد و تباهی ناشی از حاکمیت ضحاک ماردوش مشاهده کرد. درونمایۀ داستان کاوۀآه

ستیزی و دادخواهی مردم جامعه است. به طور کلّی فضای فردی بیگانه و ستمگر و ظلم

توان داستان مملو از ناامنی، استبداد، خفقان، ظلم و ستم و فقر و تنگدستی است. بنابراین می

طلب و زراندوز نگضحاک، حاکم خودکامۀ داستان کاوه را با سلطان محمود غزنوی حاکم ج

ستیزی فردوسی زمانۀ فردوسی برابر دانست. بدینسان کاوۀآهنگر و خیزشش، تمثیلی از ظلم

است که در برابر ستم حاکم بر جامعه و شرایط سخت موجود در آن پرداخته است. فردوسی 

های حاکم ها و خودکامگیطلبیگناه قربانی جنگزیست که هزاران انسان بیدر دورانی می

ای که حقوق مردان شناخته شده نبود و حقوق زنان نیز به شد. در جامعهستمگر جامعه می

شد. در تاریخ ایران مسائل حرمسرا و ربودن زنان و سپردن به ستمگران طریق اولی پایمال می

همواره امری عادی بود. بنابراین با گرفتار شدن جامعه، در جنگ و درگیری، سرنوشت زنان 

مشخص است. با هر تازش و پیروزی، زنان و کودکان به دست لشكریان و  جامعه کاملاً

شدند. در های بسیار به بردگی برده میشدند و افزون بر سوءاستفادهستمكاران گرفتار می

داستان کاوه، شهرناز و ارنواز نمایانگر زنان دورۀ فردوسی هستند و شرایط ناگوار زنان آن 
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ها در شبستان دربار ضحاک سرنوشت قطعی کشند. اسارت آنیدوره را به خوبی به تصویر م

ها و  آزمندی سلطان محمود است. به طور کلی گناه درگیر در آتش  جنگو ناگزیر زنان  بی

درونمایۀ داستان کاوۀآهنگر و ضحاک ماردوش بازگویندۀ شرایط ناگوار و استبداد و خفقان 

دوره گرفتار آن بودند. به نوعی این داستان، حاکم در جامعۀ شاعر است که خود و مردم آن 

 های پیاپی زمانۀ شاعر است. الهام گرفته از زندگی ناگوار و دشوار مردم درگیر جنگ

 سازی های ملی و دینی در حوزۀ اسطورهگیری از نمادـ بهره4ـ 2

میان شود که پیش از تاریخ یا در سپیده دمان آن، در ذهن آداسطوره به داستانی گفته می

های ها و آفریدهشكل گرفته و نمایانگر کوشش خیال انسان در توجیه جهان آفرینش، آفرینه

تابد و روندی گوناگون است. فردوسی شاعری خردگراست و اسطوره خرد را برنمی

شود که فردوسی را کند. بنابراین معلوم میمابعدالطبیعی و فراتر از طبیعت معتاد را ارائه می

آمده و همواره کوشش او بر این بوده که سخن خود را به اسطوره خوش نمینقل اساطیر 

اند های شاهنامه برگرفته از روایات پهلوانی، فولكور قومی و تاریخنیالاید. پس بیشتر داستان

(. در داستان کاوۀآهنگر اگر چه اسطوره با تاریخ آمیخته شده، امّا 13ـ12: 1313)سرامی، 

یابی به هدفی بزرگ است. او با استفاده از نمادهای دنبال دست فردوسی با این کار به

گوناگون، تاریخ واقعی دوران خود را به نمایش گذاشت و با سرودن این داستان که نخستین 

که در آن دو  هایی از این افسانهرسالتی عظیم را آغاز کرد. فردوسی بخش بخش اثرش است،

ک دارای سه سر است و یا برای ضحاک سه پوزه و شش ضحاک روییده، یا ضحامار از شانۀ 

(، نمادین ساخته و در پوشش نماد و تمثیل به مبارزه 32: 1343اند )سرکاراتی، چشم قائل بوده

 با شرایط موجود جامعۀ خویش پرداخته است.

 ـ نمادهای اساطیری1ـ4ـ2

وش ضحاک های روی دمارهای دوش ضحاک به نوعی استعاره از زخم ـ مار:1ـ1ـ4ـ2

ها کنایه از سر باز کردن زخم و خارج شدن خونابه و مادۀ چرکین است و سیری ناپذیری آن

اند و معنای گری شیطان به وجود آمدههاست. این مارها به خواست خدا و میانجیاز آن

(. 321: 1313نمادین آن این است که گناهكار را از عذاب وجدان چاره نیست )سرامی، 

 (.224: 1332ی ضحاک نماد اندیشه مسموم و خطرناک است )وزیری، همچنین مارها

: اهریمن نمادی از انسان شرور است. لازمۀ طبیعت ابلیس، فریب ـ اهریمن2ـ1ـ4ـ2 
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ها )سعیدی سیرجانی، اندیش ملتمردم است و بستن چشم حقایق بین و ربودن عقل عاقبت

دهندۀ همنشینی با حاک در واقع نشانهای ضدرپی اهریمن بر دوش(. بوسه زدن پی22: 1331

 شوند.ردۀ اهریمن خوانده میانسان بد سرشت است. چنانكه بدخواهان همواره هم

جاری ساختن جوی خون نشان خونخواری است. جاری  ـ جوی خون:3ـ1ـ4ـ2

ساختن جویی از خون آدمیان به ستمگری و تبهكاری بیش از اندازۀ ضحاک اشاره دارد. او 

 پرداخت.تن و فرمانبرداری کسان، سنگدلانه به کشتار مخالفان و شورشیان میبرای واداش

زندگی جاودان ضحاک و بازداری سروش از کشتن او،  ـ زندگی جاودان:4ـ1ـ4ـ2

تر از مُردن آورتر و وحشتناکاشاره به گرفتاری همیشگی وی در عذابی جاودان دارد که رنج

 نباید به آرامش برسد. گاهاست. ضحاکِ ستمگر و خودکامه، هیچ

 ـ نمادهای واقعی 2ـ4ـ2

طلبی است. این امر پیوسته در پدرکُشی، نماد ستمگری و قدرت ـ پدرکشُی:1ـ2ـ4ـ2

درازنای تاریخ ایران روی داده و کسان بسیاری برای رسیدن به پادشاهی و به دست آوردن 

. پدرکشی در این داستان اندقدرت، بستگان نزدیک خود، همچون پدر و برادر خویش را کشته

 رساند.نمایانگر شدت پلیدی است و نهایت جرم و جنایت ضحاک را می

گاو برمایه، نشانۀ زیستن و نماد آفرینش است. پرورده شدن فریدون  ـ گاو:2ـ2ـ4ـ2

(. بیشه و گاو برمایه، 323: 1313توسط گاو برمایه، نشان فریادرسی آفریدگار است )سرامی، 

(. بنابراین هدف ضحاک از کشتن گاو 142: 1332مش و آبادانی است )وزیری، مایۀ زندگی، را

 برمایه نشان دادن تباهی و ویرانی است.

کوه البرز، در اوستا با نام هرائیتی، هِرا، در ترجمۀ پهلوی هرَبُرز و  ـ البرزکوه:3ـ2ـ4ـ2

ی دارای ارجمندی ویژه در فارسی دری اَلبرز است. در ادبیات مزدیسنا، البرز یا هرا یا هرائیت

 1332خود است، زیرا زیستگاه و گذرگاه بسیاری از پهلوانان و ایزدان مینوی است )وزیری، 

و زایش دوباره  همواره با خورشید که رمز جاودانگی« کوه البرز»(. در ادبیات ایران 212:

 شورد.می« البرز کوه»(. بنابراین فریدون از خاور و 11: 1331است، تقارن دارد )زمردی، 

و  )ع(و موسی )ع(ها با عیسینماد پاکی و فرهمندی و گویا در افسانه ـ فریدون:4ـ2ـ4ـ2

همسان و همآورد ضحاک است. فریدون یک تن نیست، فریدون یک ملت است  )ع(یوسف

ای اهریمنی است، زشت، پلید و (. هرآنچه در ضحاک که آفریده32: 1331)سعیدی سیرجانی، 
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یدون که پهلوانی فرهمند و شهریاری فرخ است، زیبا، پاک و سودآور است. نازیباست، در فر

گسترد. زیرا، گیرد و میاز رویارویی این دو نماد ناساز و ستیهنده است که حماسه مایه می

 (.11- 13: 1321، حماسه جز ستیز ناسازها نیست )کزازی، بدان سان که گفته آمد

دخواهی و مبارزۀ آگاهانه است. زمانی که اختناق و ستیزی، دانماد ظلم ـ کاوه:5ـ2ـ4ـ2

 خفقان به اوج خود رسیده و کسی را یارای اعتراض نبود، کاوه شورش کرد.

کُندرو، نماد انسانی چاپلوس است که ضحاک را به جنگ با فریدون  ـ کُندرو:6ـ2ـ4ـ2

 انگیزد.برمی

بند چرمی درفش پیشنماد پیروزی و پایداری است. این  ـ درفش کاویانی:7ـ2ـ4ـ2

 کاوه است که آن را بر سر نیزه بسته و از آن به عنوان پرچم استفاده کرد. 

نماد فردی اهریمنی، خودکامه و ستمگر است. به علت همنشینی با  ـ ضحاک:8ـ2ـ4ـ2

-کشد و به قدرت میپدر خود را می -هاستنکه اهریمن نماد آ -های شرور و بدخواهانسان

 شود زیرا نماد اندیشۀ فاسد و بیمار است.دگی جاودان دارد و کشته نمیرسد. او نیز زن

نماد پایداری و چیرگی در جنگاوری است. به همین علتّ اولین کار ـ آهن: 9ـ2ـ4ـ2

 فریدون در مبارزه با ضحاک ساختن ابزار جنگی و گرزِ آهنینِ گاو پیكر است.

 ها رمانـ تشخص بخشیدن به عنصر اندیشه در حوزۀ طرح آ 5ـ2

در نظام اندیشۀ فردوسی سه بخش عمده، قابل تشخیص است که در داستان کاوۀآهنگر 

 توان این سه نوع اندیشه را مشاهده کرد.و ضحاک ماردوش می

 های اجتماعی شاعر استهایی که بازتاب واقعیتّـ اندیشه1ـ5ـ2

ی، اوضاع و طلب، زراندوز و متعصبّ سلطان محمود غزنوبا توجّه به شخصیتّ جنگ

درپی محمود، های پیشرایط زندگی مردم زمانۀ فردوسی بسیار دشوار و دردناک بود. جنگ

شد. ناامنی، های سنگینی بود که از مردم به زور گرفته میهای گزاف و مالیاتنیازمند هزینه

درازی به مال و ناموس مردم، بردگی و ومرج، فقر و تنگدستی، کشتار و تاراج، دستهرج

های محمود و ها و خودکامگیوءاستفاده از زنان و کودکان و... که نتیجۀ هوسرانیس

های پیاپی او به بهانۀ گسترش دین اسلام بود، در حقیقت با هدف زراندوزی و کسب یورش

کردند ای که تازیان تاخت و تاز و ترکان خودکامگی میثروت بود. بدیهی است در چنین دوره

های سنگین را اشارت تقدیر سرزمین همۀ ماجراهای خونین و خسارتو مردم ستمدیدۀ این 
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پنداشتند، کانونی جهت برافراشتن پرچم غرور ملی و انگیزش مردم به و ادارۀ سرنوشت می

نمود. این پویش و ایستادگی در برابر بیگانگان و تاراجگران، ضروری و اجتناب ناپذیر می

های ایرانی نبود و در آن دوره، ریق ترویج حماسهکانون چیزی جز بیدار ساختن مردم از ط

ابوالقاسم فردوسی انجام این وظیفۀ مهم را بر دوش گرفت و آن را به بهترین نحو به پایان 

 رسانید.

نخستین داستانی که فردوسی به نظم کشید، داستان کاوه و ضحاک بود. او از این کار به 

و ستم ایران آن دوره را در قالب شخصیتّ ساختگی ای که ظلم دنبال اهدافی ویژه بود. اندیشه

در قالب  -هاستکه ضحاک نماد آن-ساخت و رفتار خشونت بار تازیان را ضحاک نمایان می

شده و داد. بدینسان ضحاک به عنوان پادشاهی خودکامه و ستمگر معرفی این داستان نشان می

آید. تصویری که فردوسی از این رمیاوضاع و شرایط ناگوار مردم در آن آشكارا به نمایش د

های خودکامه را در خود دارد. ستم، بیدادی، های حكومتدهد، همۀ جنبهدوران ارائه می

هایی نادانی، انحرافات اجتماعی، خشونت، تجاوز، کشتار، زندان، دورویی و دروغ، ویژگی

 است که ضحاک به عنوان حاکمی خودکامه در حكومتش دارد:

 بــرو سالیـان انـجمــن شــد هـــزار   تخت شـد شهریارچو ضحّاک بر 

 نهِـــان راستــــی، آشكــارا گزنــــد   هـنر خوار شد، جادویی ارجمنـد

 به نیكـی نبــــودی سخت، جـز به راز   شده بـر بـدی دست دیـوان دراز

 (. 11: 1333)فردوسی، 

 کند رزه میـ آرزوهای شخصی که فردوسی برای تحقق آن مبا2ـ 5ـ2

ایستد. ستیز است که در برابر ستمگران و خودکامگان میفردوسی فردی دادخواه و ظلم

 طبع و ایران برخاست یارى به تنه یک دانادل آزادمرد آن سرافكندگى، و زبونى روزهاى آن در

 تصمیم او .نهاد ایرانى و ایران مفاخر احیاى در خدمت را خویش آفرینندۀ اندیشۀ و توانا

 شكوه، فرّ و و غرور و عظمت از سرشار باستانى تاریخ و ملى هاىداستان سرودن با رفتگ

 فرازىو گردن آزادگى روح و بیاورد ایرانیان یاد به را سرافرازى شدۀ دورانِ  فراموش افتخارات

 هاىدل در ایران را دشمنان از بیزارى و خشم و ایران به عشق و بدمد آنان در را بزرگوارى و

 عشق کهن دلاوران و قهرمانان به .داشت پرشور سرى دوستى،میهن برانگیزد. فردوسی در نآنا

 1334 کوب،جست )زرینزاری میبی بودند، رسانده گزند ایران به ها کهآن از و ورزیدمی
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های سرزمین ایران پیش و پس از اسلام  ها و گرفتاری(. او در سرودن شاهنامه، به دشواری33:

اندازد. فردوسی در استبداد و خفقان مطلق جامعه که سرنوشت محتوم فرد معترض نگاه می

تردید مرگ بود، مبارزات خود را آشكارا و پنهان آغاز کرد و مخالفت و اعتراض خود را به بی

هایی در مورد شاهان و ایران باستان به نام شاهنامه گرد ای نظری در کتابی با داستانشیوه

 آورد. 

ونه در داستان کاوۀآهنگر، ابتدا استبداد و اختناق شدیدی را که در همۀ جامعه برای نم 

کشد و سپس در شرایطی که کسی را یارای اعتراض نیست، سایه گسترانیده به تصویر می

دارد چنانكه گستاخی او شخصیتّ مبارزی چون کاوه را به اعتراض و شورش وا می

دهندۀ نگرش و اندیشه این شیوۀ پردازش نشان نابخشودنی و مرگ، سرنوشت ناگریز اوست.

ویژۀ فردوسی و گویی شخصیتّ کاوه نماد خود شاعر است. فردوسی معتقد است، ستم 

ناپایدار و سرانجامِ خودکامگان نابودی است. بنابراین، جمشید تاوان خودخواهی و فریفته 

که مردم، جامعۀ سیاه و  بینیمشود. همچنین میرحمی کشته میشدن خود را پرداخته و با بی

آورند و حكومت ضحاک که خود در نتیجۀ نارضایتی از حكومت جمشید منحرف را تاب نمی

شود. ضحاک توسط آفرین درهم پیچیده میشكل گرفته، دوباره با پیدایش یک اندیشۀ تحوّل

است و  شود؛ زیرا، او نماد اهریمن و بدخواهیفریدون در کوه دماوند برای همیشه گرفتار می

 شود: هیچگاه جهان از نیروهای اهریمنی و  بدسرشت خالی نمی

 به دلش اندر آید ز هر سو هــراس   به یزدان هر آن کسی که بد نا سپاس

 همـــی کاسـت آن فرّ گیتـی فـروز   به جمشید بر، تیره گون گشـت روز

 (. 41: 1333)فردوسی، 

فردوسی در همۀ زندگی خود به دنبال آن هایی است که منش والا و آزادگی، از آرمان 

بود. او با مناعت طبع شاهنامه را به پایان رسانید و در مدّت سرودن شاهنامه بر خلاف شاعران 

او در  آن دوره به دربار متوسل نشد و با سختی و رنج فراوان سرودن اثر خود را به پایان برد.

امید پاداش دیگران بدین کار دست  سرودن شاهنامه نه چشم به صلۀ محمود داشت و نه به

گیرد. زد. او به دلیل داشتن مواضع فكری و سیاسی مخالف نظام حاکم، مورد تعقیب قرار می

از نظر مواضع اجتماعی، فردوسی تنها فرد سیاسی و ادبی تاریخی فرهنگ ایران است که از 

را در راه این مبارزه صرف طبقۀ دهقانان )زمینداران( و اعیان ایران برخاسته و همۀ ثروت خود 
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 (.33: 1321کرده است )رضاقلی، 

 های زمانة فردوسی است هایی که نمایانگر آرمانـ اندیشه3ـ5ـ2

-طلبی، وحدت و اتّحاد را میستیزی، دادخواهی و حقآزادی و آزادگی، استقامت و ظلم

عوارض و رفتارهای  های آرمانی زمانۀ شاعر دانست. فردوسی با تأثر ازتوان از جمله خواسته

ها و کردند، به گردآوری و تدوین داستانناپسندی که بیگانگان در این سرزمین اعمال می

هایی پرداخت که به نوعی روحیۀ سلحشوری و جوانمردی و حس آزادگی و آزاد منشی افسانه

 ش استکی و آیین به علاقه ملت و و میهن به عشق انتقام، و افتخار زد. حسها موج میدر آن

 زندگى به علاقۀ شدید ها،آن در همۀ اعمال و داردوامى جنگ را به هاقهرمانان این حماسه که

با کژتابی  نیست، بلكه مبارزه (. شاهنامه پیكار نژادها43: 1334 کوب،دارد )زرین جلوه

ان اند و کارگزارهای حاکم بر نژادهاست، نژادهایی که همه، برگ و بار درخت آفرینشاندیشه

های اخلاقی هستند. شاهنامه میدان برخورد اندیشهاین پیكارها، آز، دروغ و خودکامگی و بی

 (. 31: 1332های مردمی که از یک ریشه و تبارند )وزیری، خوب و بد است. اندیشه

فردوسی خواهان پایان ظلم و ستم و جنگ و ناامنی در جهان و گسترش داد در جامعه 

بینی به وضوح در کند. این جهانغییر و دگرگونی جامعه مبارزه میاست، بنابراین برای ت

ستیزی آشكارا دیده شاهنامه قابل مشاهده است. در داستان کاوۀآهنگر اندیشۀ آزادی و ظلم

توان گفت هدف از سرودن داستان، برجسته کردن این اندیشه است؛ شود به طوری که میمی

برابر حكومت ستمگران  برخاسته و تحت سلطۀ درباریان چراکه آهنگر میانسالی به تنهایی در 

مرگی ضحاک، نمایانگر اندیشۀ آرمانی شاعر است گیرد. همچنین بیو حاکم ستمگر قرار نمی

اند. ضحاک در بند است تا هنگامی که کاوه را که ستمگران با جوانان و اندیشۀ آنان مخالف

را زیر سلطۀ خود بگیرد. بنابراین جامعه همواره  جهل و نادانی فراگیرد، او بند بگسلد و جهان

 ستیز است.های آزاده و ظلمنیازمند انسان
 

 ه گیرینتیج

رو بوده و در برابر انسان در طی قرون، همواره با متجاوزین و خودکامگان بسیاری روبه

بیگانه ها به مقاومت و ایستادگی پرداخته است. پایداری در برابر ستمگران و یا متجاوزان آن

پردازد، بخشی از زندگی متمادی انسان است. برهمین پایه آثاری که به انسان و طبیعت می

دهد. ادبیات مقاومت یا پایداری شامل خواسته یا ناخواسته مقاومت را نیز مورد توجّه قرار می
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ری شود که به موضوع انسان و پایداری او در برابر انواع ناملایمات طبیعی و بشادبیاتی می

ترین آثار ادبیات پایداری فردوسی، از برجسته ای دیرینه دارد. شاهنامۀپردازد و پیشینهمی

 آزادۀ دهقانِ پردازد. فردوسی، اینشود که به شرح مقاومت و پایداری انسان میمحسوب می

 افتاد خویش حماسۀ ملت سرودن فكر به وقتى اندیش، ژرف بیداردل ایرانى این و خراسانى

 یار و یاور بى فرهنگى بیگانگان و سیاسى و نظامى یورش در برابر سو دو از سرزمین نای که

 و آداب و که فرهنگ بود آن بر عربى قومى عصبیت با بغداد خلافت سو، یک مانده بود:  از

 سوى آن نفسى از تازه اقوام دگرسو، از سازد؛ نابود را تابعه اقوام ملى تشخص و رسوم

 به یک ایران بودند، ملى فرهنگ حامى که را ایرانى هاىخاندان و ودندب برآورده سر جیحون

های شاهنامه است که ترین بخشداستان کاوۀآهنگر از برجسته .داشتندبرمی از میان یک

جانبۀ مردم در برابر استبداد است. داستان به معرفی درونمایۀ آن مقاومت گسترده و همه

-ان و فساد حاکم در جامعه و رنج و سختی مردم میضحاک، حاکم ستمگر و استبداد، خفق

ستیزی، مخالفت و خیزش همگانی را مطرح پردازد. همچنین مسائلی چون دادخواهی، ظلم

ای حوادث و وقایع زمانۀ خود را به نمایش گذاشته و کرده و با استفاده از نمادهای ویژه

 ست.عناصر رهایی از استبداد و خفقان جامعه را برجسته کرده ا
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